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 سپاس گزاري

استاد فرزانه آقاي دكتر داوري اردكاني ،با پذيرش راهنمايي اين رساله بر من منت نهاده، در گـره گـاه

و تكليف دستم را مي گرفتند  و نه تجويز  حجت الاسـلام آقـاي مهـدوي. هاي فكري با منش گفتگوي آزاد

و نيز فـصل چهـارم كمـك شـاياني زادگان در سمت مشاور بويژه از حيث غني شدن مباحث روش شناسي

و در فهم دقيق تر مساله با گـشاده دسـتي مـساعدت كردنـد.كردند آقـاي.استاد مصطفي ملكيان در آغاز كار

و مطالعات اجتماعي جهـاد دانـشگا  هي در طـول دكترحسينعلي قبادي رييس محترم پژوهشگاه علوم انساني

و نيز رفع موانع اداري از هيچ كمكي فروگزار نكردند ي تحصيل دكتري .دوره

و دكتر مرتضا بحراني در قالب گفتگوهـاي دانـشجويي در  دوستان خوبم آقايان دكتر حميد نساج

و نارسايي ها مشاركت داشتند و بيان ابهام ها ي فصل اول و نيز مطالعه و تدقيق موضوع  خـانم سـركار.فهم

و انجـام كـار زحمـات و پيگيري مراحل اداري آغاز ي علوم سياسي در هماهنگي ها مبصري از پژوهشكده

و متقبل شدند  و اصلاح متن را سركار خانم دارايـي عهـده دار بودنـد.زيادي متحمل دوسـت.ماشين نويسي

از.عزيزم آقاي خسرو قبادي در اين مسير ياري گر هميشگي ام بـود  و مـساعدت در ايـن مـدت  همكـاري

و مطالعـات اجتمـاعي جهـاد و مركـز اسـناد پژوهـشگاه علـوم انـساني ي مسوولان محترم كتابخانه پيوسته

و سركار خانم رنجبر بر خوردار بودم  بر خود فرض مي دانم كه مراتب.دانشگاهي، سركار خانم رييس دانايي

و ابراز كنم ي ايشان نثار و ارجگزاري خويش را به همه .سپاس

و نگراني هـاي و بويژه از همسر عزيزم سركار خانم فاطمه حسين زاده،كه افزون بر تحمل فشار ها

و بي نظمي هاي معمول من بوده است-روحي  در امر انجام اصلاحات،ارسال نسخه- كه معلول سنگيني كار

و جهـد فراو ي دفاعيه جـد و درخور جلسه و برگزاري زيبا ، هماهنگي ها انـي داشـته اند،سـپاس ها،تكثير

. گزاري مي كنم
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 مقدمه

و مدرنيته، در قلمرو انديشه امروزه پيدا كردن نقطه ي سياسي فـراهمي آغازي كه بتواند نوعي گفتگو ميان ما

از. نمايد آورد، ضروري مي و در جاهايي كـه امكـان سياست مدرن غرب جهان معاصر را  خود متأثر ساخته،

و مراوده و گاه حتي مقدمه تعاملي فرهنگي  سياسي اي براي نقد انديشهي نظري، پيدا شده، آثار خوبي داشته

ر. مدرن شده است ا باز كردن باب چنين گفتگويي، بويژه پس از انقلاب اسلامي از نقاط چندي، تكاپوهـايي

و گاه سياسي چيره شده.هاي اين تكاپوده بر عم از بخت بد،. باعث شده است  وجـوه معرفتـي،وجه هويتي

ب  خـصلت. اسـتو در مجموع يك نهضت مقاومت را در برابر تفكر ايجاد كـردهه ساير خزيده احتمالي آن،

و ايلغاري مدرنيته سبب شد كه اهل خانه نتوان و ناگ.د به تعامل ميزباني بنشينندنهجومي زير به بلكه به ناچار

و دركـي متقابـل تبـديل شـد. دفاع از خانه برخيزند  در تـاريخ. كه اين وضع خود به مانعي بـزرگ در فهـم

و  و موضوعاتي نظير، علـم، آزادي، توسـعه، هويـت، اخـلاق ... رويارويي ما با تجدد، به تناسب ايام مسائل

و ما به دفاع از وجود آنها در خانه  و شيوهاما اين. ايم مان پرداخته مطرح  ما را در شـناخت مـاجراي مدرنيتـه

و نتوانستيم دركي درست از بنيادهاي و دولت مـدرن بويژه قلمرو انديشه سياسي جديد ناكام گزارد  سياست

.ي تحولي در دانش سياسي در ايران فراهم آيدن زمينه پرتوآدر تا به دست آوريم،
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و كـلان بـود اي عـاهي تاريخي ما با مدرنيته در گستر اين مواجهه و امـا در قلمروهـاي خـاص.م تـر

و دانش سياسي در ايران شامل  و انديـشه روابط بين: محدودتر، يعني حوزه و الملل، علـوم سياسـي  سياسـي

و نيز برخي رشته جامعه و ادبيات فارسي در شناسي سياسي، در حوزه زبان و كلام اسلامي مواجهـه هاي فقه

پياي كوچكتر ولي با ژرفاي محدوده در اين زمينه انباشت دانـش سياسـي در ايـران، يعنـي.شدي گير بيشتر

و پژوهش نشان از انبوه آثار مقايسه  ا كارهايي مثل كتاب، مقاله و  سياسي اسـلام تطبيقي ميان انديشه ندكاي

و غرب دارد كه در مصاديقي مانند آزادي، عدالت، قدرت، مشروعيت، دموكراسي، اخلاق، خشونت، تساهل

وو تسامح، جامعه و انگيـزه،ها كه شتابزده اما اين مقايسه. اند انجام شده ... مدني هـاي عارضـي بـا اهـداف

و نه تنها راهي به دهي نبرده بوده و اند كه آشفتگي اند، عمدتاً از وسط ماجرا شروع كرده و مبنايي هاي نظري

و انباره آسيب. اند مفهومي را دامن زده  ا نارسايي بزرگ اشاره دارد؛ اينكه م ـمعرفتي به يك شناسي اين ميراث

و نتيجـه بـه بي و بنيادهـاي فلـسفي آن در غـرب، در عمـل و چـون سياسـت و چنـد فهم دقيق از سرمنشأ

ي سياسـي رضـايت يا اشتراك مثلاً آزادي يا اخلاق در دو نـوع انديـشه افتراقهاي سطحي از وجوه مقايسه

ميو شناخت خودمانت غربهاي جديدي در راه فهم درس بستبناين نوع آثار خود. ايم داده .كنند ايجاد

و كوشد با يافتن نقطه آغازي اين پژوهش مي ي سياسـي جديـد درست براي پرسش از فلـسفه اصيل

مي» سياسي مدرن نظريه«غرب كه ما از آن با نام ي گفتگو با مدرنيتـه در قلمـرو سياسـت به آستانه كنيم، ياد

 دادن بـهي سياسـي در طـول تـاريخ سـامان هاي انديشهي سنتامدع. است» انسان«ي آغاز نقطهاين. برسد

ي سياسي كلاسـيك اقنوم كلي فلسفهدر چهار. نظامي از حكومت بوده است عي بشر با تأسيسزندگي اجتما

ي سياسي قرون وسطا) يونان( و نظريـه سياسـي مـد انديشه) كليسا(انديشه ) تجـدد(رني سياسي اسـلامي

و حدت در كانون توجه بوده است انسان بالاصاله يا بالع وي مـدرن در پرتـو شـرا فلـسفه. رض با شدت يط

ايـن انـسان. برآمد، انساني را در افق عالم خود ديد كه پس از چندي در عمل هم قد بر افراشت فضايي كه 

و انديشهدري سياسيي انديشه در محدوده  و براي ايني هابز فلسفهي ماكياولي مورد شناسايي قرار گرفت
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ـ:انسان بود كه ساماني جديد از سياست انديشيده شد  يا همان دولت مدرن موجودي صناعي به نام لوياتان

.نام داردـ

و غـم خـود را مـصروف و ديـن، هـم و به طور كلي تفكر جديد، گويا بـا بريـدن از كائنـات فلسفه

و جستجوي راه  و قدرتمندي او كرده شناسايي انسان و از وجود اگرچه شناخت انسان بريده. اي خوشبختي

و علم مي اما آنچه در عمل رخ داد، عالم همچنان محل پرسش است، توانند دو نيروي كافي اين بود كه عقل

و پيشرفت امور زندگي بشر باشند، به نحوي كه ما را از هر  و قائم به ذات در خدمتگزاري براي بقاي حيات

ي ديگري بي مي گزينه و وظيفه. كنند نياز را.ي خود رفتند اين دو نيرو هريك سراغ كار و علـم عـالمي عقل

و ثغور امكانات آينـده بـه دسـت به نام غرب يا تجدد درافكندند كه در آن زمام همه  و تعيين حدود ي امور

و تدبير خود. ايشان بود خواهـدي امـور را چنـان كـه مـي همهدر تجدد انسان مقام يافت تا با شناخت رأي

و هم1.سامان دهد  و سياست شد كه دو نيروي عامل و علم موجد ظهور تكنولوژي و همداستاني عقل دستي

و اقتداري رسـيد كـه. ساز در دنياي جديد هستند سرنوشت به راستي چرا سياست در تجدد به چنان قدرت

و عوامل دخيل در زندگي بشر را كنا  و خود يكه ساير نيروها تاز ميدان شد؟ در پاسـخ بايـد بـه اجمـالر زد

و آن را در مسير تجدد تحقق بخـشيد به پشتوانهرااشاره كرد كه سياست اين ادعا  و علم مطرح كرد .ي عقل

ي سياسي مدرن چارچوبي برآمده از تفكر هاي مستحكم سياست مدرن در خاك فلسفه قرار دارند؛ نظريه پايه

م و استراتژي استعقلاني انسان و علم است كه حاوي قدرت تبيين، تأسيس، تجويز .درن

ي متفكـراني سياسي مدرن همزمان با رويگرداني از گذشته، در خاك حاصـلخيز انديـشه بذر فلسفه

و در و نيـوتن جوانـه زد و دانشمنداني چون كپلر، گاليلـه مؤسس چون دكارت، بيكن، لايب نيتس، اسپينوزا

هاي اين متفكران، بـه انـساني هابز توانست مبتني بر آموزه. متفكر سياسي مدرن به بار نشست هابز به عنوان 

و ترس ويژگي ذاتي اوست دست يابد كه حياتش في  در انسان. نفسه ناامن است ز گهـواره تـا گـور  هـابزي

.ص يازده) 1386هرمس،: تهران(، ويراست دوم،»درباره غرب«رضا داوري اردكاني.1
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س و اضطراب به ازر مي ترس و آينـده هم كه شامل» ديگري«برد؛ ترس ايـن. اسـت نوعان، محـيط پيرامـون

و آن عقل است  و هراس دارد ي سياسي هـابز، تـشريح كل فلسفه. انسان فقط يك نيرو براي رهايي از دلهره

ي هميـشگي انديـشه با هابز امنيـت بـه مـسأله. هاي غلبه بر ناامني است هاي عقل براي جستجوي راه امكان

به.شود سياسي تبديل مي و علم در خدمت از زنـدگي اجتمـاعي انـسان، زين پس همه تكاپوهاي عقل  اعـم

و توليد ثروت، علاج بيماري نهادهايپردازي، توسعه، ايجاد نظريه و مختلف كسب هدفي جز افـزايش ... ها

و فـضيلت. ضريب امنيت انسان ندارد  و ميـل بـه سـعادت، كمـال انسان مدرن ديگر مجالي براي انديشيدن

و و فضيلت براي انسان. خلاصي هم نداردز اين وضعيتا ندارد، چرا كه اساساً او دچار ناامني است معرفت

و در  و قرب حقيقت حس كند و در خويشاوندي با طبيعت و نياز است كه خود را در عالم هستي يك طلب

.طلب حقيقت برخيزد

و اقتدار قرار داشت، در گوشـه) لوياتان(اي كه سياست مدرن در زمانه اي از جهـان مـا در اوج شكوه

و. به تأملي جديد شد كه اتفاقاً محـور آن انـسان بـود دعوتي  و نظـم امـام خمينـي در جـستجوي سياسـت

و حقيقت طلـب او بـود  و پيوند با خالق و. ساماندهي به امور انساني بود كه معرفت، فضيلت عـالم وجـود

و باطن خود طمأنينه. هاي حقيقت بودند هستي براي اين انسان نشانه  داشت، زيـرا از چنين انساني در درون

و عالم رابطه  و از سوي ديگر با ماورا و دوستي يك سوي مقدرات امور را در دست خداوندي ديد ي محبت

و عملـي بـراي تمـشيت زنـدگي شناسي سياست در چنين انسان. داشت اي در پـي بـسط امكانـات معرفتـي

و كمال از طريق تحقق بخشيدن هم  جانبه به احكام اسلامي بـاهاجتماعي انسان در رسيدن به سعادت جمعي

.تأسيس حكومت بود

و نظري آن، دستمايه انجام اين پـژوه و مباني فلسفي شاين دو تجربه از سياست با عنايت به بنيادها

آن. تطبيقي شد و سـخن از امنيـت انـسان در و جايگاه سياست و محور فهم مقام انسان در اين پژوهش مبنا

در. است سمنظور از روش تطبيقي و اشتراك مفاهيم يا مسائل انديشه اسيياينجا، هرگز بررسي وجوه افتراق
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و انديشه سياسي امام خميني نيست، بلكه اگر بتوان گفت نوعي پديدارشناسي موضوع امنيت از طريق مدرن

و انسان رجوع به هستي  حاصـل ايـن. هاسـت زنيي جداگانه از طريق برخي گمانه شناسي دو منظومه شناسي

و يك نتيجهشپژوه مي كه در چهار فصل تواند احتمال پديدار شـدن افقـي نـو بـراي گيري به انجام رسيده

و انديشه گفتگو ميان انديشه  اي كه در آن شايد بتوان به بازخواني سياسي مدرن باشد؛ آستانه سياسي اسلامي

.دانش سياسي در ايران امروز انديشيد
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 فصل يكم

و رو شتمهيدات؛ كليات
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و ضرورت موضوع.1  سابقه، اهميت

اندك به هم خـوردن ايـن. اي است طبع هر آفريده» قرار داشتن در وضعيت خود«آرامش به معناي

و حركتي را براي بازگشتن به آن  سـبب» وضعيت مطـابق طبـع«وضعيت ايجاد نگراني كرده، تغيير

ن. خواهد شد  و انديشيدن است، به طور طبيعي نگران انسان در اين ميان كه موجودي داراي قوه طق

و جدي اسـت هرگونه به هم خوردن آن وضع اوليه است  بنـابراين.و واكنش به اين امر هم طبيعي

و آن خواستن قرار يا  و اراده علاوه بر قرار، قابليت استقرار هم وجود دارد در انسان با وجود آگاهي

و تقاضا براي تداوم آن است و ميل ∗.طلب كردن

مي آرامش را اگر از اين نگاه با سلامتي مقايسه كنيم، نتيجه يـك فـرد سـالم. گيـريمي خوبي

و روابطـش ايـن امـر موضـوعيت پيـدا  و رفتار و كلام و شايد در ذهن هرگز نگران سلامتي نيست

مي. نكند مي تنها بيماري است كه ما را به ياد سلامتي و سلامتي هنگامي موضوعيت كـ اندازد ه يابـد

ميازآرامش نيز. تهديد شود و اشتياق به حيات مايه و هرگاه حيات بشر به خطـر افتـد، شوق گيرد

و ناآرامي خواهد كرد  از انسان.او احساس ناامني هاي نخستين به تجربه دريافتند كه زنـدگي ايـشان

 
و اصل هر چيز∗ أ اي به همـين موضـوع باشـد، زيـرا مبـدو آغاز شناخت انديشمندانه، اشاره (Origin) شايد توجه آدمي به مبدأ

مي في و آرامش است كه به بشر اطمينان خاطر اسـتفاده» اثبـات«ي در قـضاياي علمـي هـم كـه از واژه. بخشد نفسه به معناي ثبات
و اصلي تغييرناپذير است شود، هدف پيدا كردن قاعده مي .اي استوار
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و نيروهاي ناشناخته ممكن است بـه خطـر از. افتـد جانب محيط پيرامون شامل طبيعت، افراد ديگر

مي اين نقطه وي عزيمت است كه امنيت مورد توجه قرار و آدمـي را وادار بـه تأمـل، احتيـاط گيرد

مي چاره را. كند جويي و اعمال خويش جانـب احتيـاط اين كه بايد دنبال سرپناهي باشد، در رفتارها

و همواره از آمادگي براي رويارويي با خطرات برخوردار باشد .بگيرد

را به شكل كه تدريجهب آدميان هـاي مختلـف زنـدگي جمعـي وارد شـدند، نـاامني بيـشتري

و تجربه كردند، زيست انسان  و حتي نظام احساس و ها در عالم اساطير، اديان هاي مبنـي بـر جـادو

و اين نظام. گرفت كهانت صورت مي  و طبيعـت و نسبت انسان را با خـود، ديگـران، خـدا ها رابطه

و آرامش عميقي احـساس مـيم مي جهان پيرامون، ترسي  و آدميان از درون امنيت بـراي. كردنـد كرد

پرستي، روح يك جانور در شكل توتم. رات آدميان حاكم بودنددمثال در جهان اساطير خدايان بر مق 

و حيات آن مراقبت مي  و گروه در»دست خداوند«ينددر. كرد قدرتمند مانند شير يا عقاب از قبيله

و همهكار تمشيت و انسان اصلاً احساس ترس عميق نداشت؛ روزي او مقدر بـود ي امور عالم بود

و بركت خداحركت تنها و. او بود و موجودات بـود، بـر اسـاس علـم خداوند چون آفريدگار عالم

و تدبير  مي،حكمت و هم دسـتوراتي بـراي زنـدگي انـسان بـه واسـطه هم به اداره عالم ي پرداخت

تمينو رسولاپيامبران و بدين ترتيب زندگي بشر در اين جهان .شدمينو تأميضمينفرستاد

و از سوي ديگر در تعاليم اديان هم ديـده بـود انسان از يك سوي نيرويي به نام خرد داشت

حي  و تداوم و انتظار روزي باكه دست روي دست گذاشتن و هيچيت را كشيدن، عين خردي است

و درست است كه تمشيت كلي امـور جهـان بـه دسـت خداونـد تضميني در اين باب وجود ند  ارد

و سامان دادن به زندگي، همت كند. است .اما آدمي هم بايد براي سر

علاوه بر اينكه شرايط زندگي جمعي را نسبت به قديم) تمدن(ورود آدميان به زندگي شهري

و بزرگ بسيار آسان و خطرات تازه آ تر كرد، برخي تهديدها هاي بزرگ براي امپراطوري. وردتر درپي
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و برگ جنگي فراهم مي و مردم خويش سپاهيان بزرگي با ساز و حفاظت از قلمرو حكومت كردنـد

از جنگ و خونيني و هـزاران نفـر كـشته وبـي اين وضع در مـي رهگذر هاي خشن خانمـان گرفـت

مي سرزمين. شدند مي مي ها تصرف و بناها به ويراني .رفت شد

و تا آنجا كه ممكن است عقب برويم به نخستين جاهايي مي اگر به تاري كهخ بازگرديم رسيم

و حافظه جنگ و البته خاطره پس بـا آغـاز تـاريخ. اي از آنها مانده است هاي بزرگ روي داده است

اي هـاي بـزرگ جنـگ واقعـه در امپراطـوري. است انسان قرار گرفتهي ذهني دغدغهامنيت موضوع 

ح. ساز بود سرنوشت و ميفبقاي قدرت از. سـاختظ قلمرو گاه جنگ را به ضرورتي ناگزير تبديل

و يونان بودي مكتوب تاريخ مانده است، جنگ ها كه در حافظه مهمترين جنگ .هاي ايران

ـ شهرهاي يونان جنگ و مجموعه دولت اي با هم داشتند هاي پيوسته امپراطوري ايران باستان

و پيروزي كه به شكست  و پيروزي يونـان خـتم شـد. انجاميدميها ها . آخرين نبرد به شكست ايران

ـ شهرهاي يونان در گرفـت پس از اين جنگ ها بود كه دوباره جنگي مزمن اين بار ميان خود دولت

»ينزتـاريخ جنـگ پلوپـو«توسيديد يوناني با نوشـتن كتـاب. سال به طول انجاميدو نزديك به سي 

ي شايد اين اثـر نخـستين قـدم در نظريـه.ي تحرير درآورد به رشته گزارشي واقعي از اين جنگ را

البته اين كار توسيديد مسبوق به سابقه هـم بـود زيـرا تأمـل فلـسفي پـيش از ادراك. سياسي باشد

 هاي مهمي بـراي تأمـل سازي اما اثر مهم اين كتاب در آن زمان زمينه. قلمروهاي ديگر آغاز شده بود 

و فيلسوفا گويي نوعي نياز واقعي بـه انديـشيدن.ن يوناني بويژه سقراطيان ايجاد كرد جدي متفكران

و سياسي آنها را به مرزهاي جديـدي از انديـشه  و اوضاع نابسامان اجتماعي ي درباره وضع خويش

و اين كه سياست جـزء سرشـت انـساني يونـاني. سياسي رساند تفكر در باب طبع اجتماعي انسان

و اين. است از نظريه.ي سياسي بودند هاي انديشه نخستين صورتها آغاز شد ي سياسي كه متـأخر

و البته متضمن تجويز است، در پي همين جنگ در.ـ اسپارتي پديد آمديهاي آتن انديشه توسـيديد
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و اين كـه هاي بسيار مهمي را درباره پرسش» جنگ پلوپونزي«هاي كتاب بخش ي اصل نظام سياسي

ـ شهر سـال طـول رفت كه جنگ نزديك بـه سـي هاي يونان چنين نابسامان پيشچرا ساختار دولت

و اصيل ها به صورت ژرف پس از وي اين پرسش كند، مطرح مي كشيد ي سـقراطيان تر در انديشه تر

و ارسطو( شد) سقراط، افلاطون ي سياسـي در نهايت به تدوين بزرگترين سنت فلسفهو از نو طرح

بو. كلاسيك انجاميد هـايي سياسي با امر خطير به پرسش كشيدن همـه روشد كه نظريه اين گونه

و عدال پيشين تفكر درباره  اين واقعيت كه نظريه سياسي نه محـصول يـك«.ت ظهرو كردي سياست

ها بود، شايد كليد بخشي از دليلي باشد كـه چـراي سنت ت، بلكه رهاورد به چالش كشيدن همه سنّ

و بنيادهايي غايات، روش نظير درباره به يك خودآگاهي بي اين پرسش از وضعيت در آغاز خود  ها

1».انجاميد]ي سياسي نظريه[

ي امنيت پيوستگي تاريخي دربارهاي گونهي سياسي، هاي منظم انديشه با پديدار شدن صورت

ما در نظام. در تاريخ تفكر سياسي حاصل آمده است و اسلام هاي فكري بزرگ مثل يونان، مسيحيت

وي آنهـا بـه گونـهي سياسي شاهديم كه در همه پوهاي فكري متنوعي را در انديشه تكا اي زحمـت

و انديشمندان براي ساماندهي نظري به زيست جمعي بشر از طريق ارائه  ي صـورتي همت متفكران

و حاكمان نيستند كـه در عمـل شـايد البته مراد ما حكومت. منظم از زندگي سياسي مشهود است ها

ك  و فيلسوفاني اسـت كـه ارنامهچندان ي درخشناني ندارند، موضوع سخن ما تكاپوهاي انديشمندان

از در هر نظام اعتقادي در هر زمان، مكان، به زندگي عمومي انسان فكر كرده و براي رهايي بـشر اند

و تهديدها تأمل روا داشته .اند خطرات

*** 

1. Thomas L. Pangle and Peter J. Ahrensdone, "Justice among Nations", University Press of Kansas, 
1999, P 13. 
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ي بيستم مي و بـه نـا دي را از نگـاهلاسده قـرن. انـد هـاي گونـاگون خوانـدهمهـاي مختلـف

و خونريزيي انقلاب ايدئولوژي، قرن سينما، سده  و. هاي بزرگ، خشونت از...قرن احيـاي مـذهب

و نام البته اين اصطلاح. اند آن جمله و متأثر از فضاي غالـب ايـن دوره از آن نگـاه ها ها به طور كلي

از خاص مدنظر  و نه اينكه دقيقاً و روابـط. را در بر بگيرد 2000 تا 1900اند در اين سـده سياسـت

و سـازمان ملـل حاصـل از اجمـاع جامعه. هاي اساسي به خود ديدند نيز دگرگوني الملل بين ي ملل

و و به عنوان مراجع مورد وفاق در حل منازعات بـه طـور نـسبي فـصل واحدهاي سياسي برآمدند

و همكاري وادار ساختند  و ها، چالشي روابط ميان دولتهدر عرص. كشورها را به تعامل هاي جدي

شد پر دامنه  و جنگ تجربه شايد از همـين روي باشـد كـه. اي مانند استعمار، نظام دوقطبي، انقلاب

و بهترين سده قرن بيستم را خونين» پيروزي بدون جنگ«ريچارد نيكسون در كتاب   نام نهادهها ترين

1.است

ث به كشورها با نظر مناسبات و قـدرت بـه اهميت و جمعيت دچار تحول شـد روت، فناوري

و قواعد  شدبازكانون اصلي ي جديـد ملـت؛ چـارچوب پذيرفتـه شـده.ي در روابط كشورها مبدل

و دولت و يكپارچگي آن بسيار مهم بود و وحدت ها مسئوليت زندگي سياسي بود كه حفظ، صيانت

و بزرگي در مراقبت از ملت خويش بر عهده گرفتند  ) دانشگاه(عالي نهادهاي جديد آموزش.خطير

شد يكي از مؤلفه و ترقي جامعه محسوب و فني و. هاي توسعه فرهنگي در سطح سياست، سـازمان

مد برنامه و جديد جايگاه ارزشمندي يافتوريزي و برنامهي سياست لازمه.ن هاي كلان ريزي گذاري

و ترسيم اهـداف دسـت  وو واقعي هـاي احـدهاي سياسـي در عرصـه يـافتني، شناسـايي مـشكلات

و اقتصادي، اجتماعي،  و آموزشي و...مدني، بهداشتي نيازمند گذر دادن مشكلات از مجراي تحقيـق

و دفاع از تماميت سرزميني دولـت ارتش. پژوهش بود  هـا مـشغول هاي مدرن در مرزها به محافظت

 
).1385اطلاعات پنجم،: تهران(ترجمه فريدون دولتشاهي،» پيروزي بدون جنگ«، 1999ريچارد نيكسون:ك.ر.1
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و جنگ توسعه. شدند و قابليت اخي فناوري توان هاي بزرگ قـرار داد تيار قدرتافزارهاي نويني در

و سياست خارجي تغيير اساسي يافت كه چهره  در.ي جنگ، دفاع و سياست كه همواره پيوند جنگ

و فراملي به خـود گرفـت،اي از قدت در تاريخ جريان داشت حكم معادله  اسـتراتژي بـه. ابعاد ملي

بهمط) هاي مدرن ارتش(عنوان دانش نوين جنگ ابتدا در مسائل نظامي  و سپس الملل روابط بين رح

و دست اخر به عرصه سياست  متـأثر از ايـن. هـا هـم تـسري يافـت هاي داخلي دولـت كشيده شد

و،هاي دفاعي كشورها مراكز مطالعات استراتژيك در وزارتخانه وضعيت در همه  و شـوراها  خارجه

و امنيت ملي و كارهاي موجود پديدار شدند ت∗ساز بـراي تـأمين. بـديل شـد به دستور كاري ويـژه

و امنيت در حكم دو روي يك سكه واحد در همـه  و بدينسان قدرت امنيت ملي به قدرت نياز بود

.كشورها اصالت يافت

*** 

پا گرفت» مطالعات اجتماعي«اي كوچك به نام خورشيدي در تهران مؤسسه 1370ي در اواسط دهه

در اين مركـز پژوهـشي اولويـت بـا كـار.شد»ي مطالعات راهبردي پژوهشكده«كه بعدها تبديل به 

و ترجمه كتاب، انتشار مجل  وآكادميك مثل تأليف بـراي. هاي تحقيقـاتي بـود اجراي برخي پروژهه،

و امنيتي محدود نخستين بار در كشور بود كه امنيت ملي از حلقه ي تنگ مطالعات استراتژيك نظامي

و موضوع نظ و تأمـل جـديردر قلمرو نهادهاي مرتبط خارج شده آثـار. گرفـت تـر قـرار مـي وري

شد بنيان»باري بوزان«ن امنيت از قبيل مدرپردازان نظريه و منتشر رفته. گذار مكتب كپنهاگ، ترجمه

وصختي رفته يك كتابخانه  و راهبردي ملي هم در اين مركز پا گرفـت صي مربوط به مسائل امنيت

و برخي كتاب . در اختيار پژوهشگران قرار گرفتهاي اصلي به زبان لاتين تهيه

∗ National Security 
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و از اين طريق بـا مقولـه ي نگارنده سه سال در اين پژوهشكده به كار پژوهشي مشغول بودم

و امنيت ملي آشنايي مختصري پيدا كردم با در كتابخانه. امنيت نامي مركز مذكور، به كتابي برخوردم

ي مباحـث كه مجموعه مقالاتي در زمينهنركاي آقاي كلاوسـ ويراسته∗»ابعاد تاريخي امنيت ملي«

و راهبردي امنيت ملي بود از در اين كتاب مقاله. نظري ، استاد علوم سياسي دانشگاه اوتاوا اي مطول

هـايي آن پرسـش كه مطالعه چنـد بـاره∗∗»مباني اخلاقي امنيت ملي بود«آقاي توماس پانگل با نام

امنيـت«ي اين سئوالات بـود كـه در نهايـت دغدغـه را از گيرپي. جدي را در باب امنيت باعث شد 

و چيستي»امنيت« به نفس»ملي ي پانگـل در مقالـه. انتقـال داد،آني چرايي طراحوو از چگونگي

و امنيت را بويژه در نسبت با پديده خود به نحوي رابطه دوي اخلاق ي جنگ، دستمايه تفحـص در

وي در ذيل.ي سياسي غرب قرار داده بود در تاريخ انديشه»ييگرا واقع«و» گرايي آرمان«مكتب كلي

و در بحث از ريشه مكتب ايده  هاي ليبراليسم، اشاره داشت كه مبـاني اخلاقـي ليبراليـسم يـك اليسم

و مرزبي(مأموريت فرامرزي  مي) حد و اين با اخلاق سر ناسـازگاري دارد، يـا حـداقل به آن بخشد

ج  مي ايگزين اخلاق اصيل در فلسفه اخلاق متناسب با خود را منظور پانگـل آن بـود. كندي سياسي

و تسري ارزش  و وظايفش به همه كه اين مأموريت ليبراليسم آني گيتي به واسطه ها ي مبـاني نظـر

مي كه در داخل انديشه تأسـيس علـم سياسـت. انجامدي سياسي مدرن قرار دارد، در عمل به ناامني

و تعبير آن به  و حفظ قدرت به مصادره» لم قدرتع«جديد و انحصار آن به مراقبت ي مفهوم امنيت

و تهديد كنـد و باعث شد امنيت در درون خود توليد ناامني هـاي بعـدي بررسـي. حكومت انجاميد

به نگارنده در موضوع مرا به اين نتيجه رساند كه شايد لازم باشد به مبادي آغاز انديشه  و ي سياسي

م همي نسبتاً درست از ماجراي امنيـت بـه دسـتفبازگرديم تا شايد) مدرنيته(درن طور كلي دوران

اد پرسش. آيد ي اين كار ترغيب كرد از جمله؛هامهاي زيادي مرا به
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